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مسئله 46 تحریر الوسیله

لو توقف تخلية السرب عل قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة، و لو تخل لن يمنعه عدو عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب
قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما، و لا تخلو المسألة عن إشال.[1]

امام خمین(قده) در این مسئله دو فرع را مطرح فرمودند.

فرع اول

فرع اول این است که اگر حج یا تخلیة السرب متوقف بر قتال عدو است، در راه دشمن وجود دارد و این باید با او مقاتله کند،
اینجا وقت ما کلمات را ملاحظه مکنیم مجموعاً سه قول استفاده مشود:

1. دیدگاه اول که قول مشهور فقهاست (مرحوم امام، مرحوم سید و مرحوم والد ما و جمع زیادی این قول را دارند) این است
که اینجا قتال با عدو واجب نیست اگرچه شما یقین به غلبه و سلامت هم داشته باشید، یقین دارید اگر با این عدو قتال کنید بر او

غلبه پیدا مکنید و خودتان هم سالم ممانید، اما با این حال واجب نیست.

2. قول دوم این است که «مع العلم بالغلبة و السلامة» این قتال واجب است؛ یعن اگر مدانید که غلبه پیدا مکنید و سالم
ممانید و مجروح نمشوید و آسیب به شما وارد نمشود، اینجا قتال واجب است و شما مستطیع هستید.

3. قول سوم از مرحوم علامه در تحریر و منته نقل شده این است که امر دائر مدار ضرر و خوف است، «إذا لم یلحقه ضرر و
لا خوف» اینجا قتال واجب است، اما «اذا لحقه ضرر او خوف» قتال واجب نیست. البته باید دید که آیا متوان قول سوم را به

ی از آن دو قول قبل برگردانیم یا نه؟ آیا بالاخره در این مسئله دو قول است یا اینه سه قول است، ول ظاهر این عبارت این
است که بتوانیم آن را به عنوان قول سوم قرار بدهیم.

دیدگاه سایر فقها در مسئله

عبارت در عروه این است که «لو توقف الحج عل قتال العدو لم یجب مع ظن الغلبة علیه و السلامة»[2]، بعد مفرماید: «و قد
یقال بالوجوب ف هذه الصورة»؛ یعن در متن عبارت عروه کلمه «الظن بالسلامة» را آورده است. امام خمین(قده) تعبیر را

عوض کرده و فرمودند: «لو توقف تخلیة السرب عل قتال العدو لا یجب ولو مع العلم بالغلبة و السلامة».
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به نظر حق با مرحوم امام است؛ یعن یعن کلمه ظنّ که مرحوم سید در کتاب عروه آورده مراد از آن ظن، علم است، شاهدش
این است که علامه حل(قده) در قواعد مفرماید: «و لو افتقر ف السیر إل القتال»؛ اگر در سیر محتاج به قتال شد، «فالاقرب

السقوط مع ظن السلامة»[3]، اقرب این است که این حج ساقط است «مع ظن السلامة»؛ یعن اگر غلبه پیدا کند ظن به این دارد
که غلبه پیدا مکند و سالم مماند این حج ساقط مشود.

فخر المحققین(قده) در ایضاح الفوائد در حاشیه بر این کلام مرحوم علامه مگوید: «إن المراد ف الظن هنا العلم العادی»؛ مراد
از ظن در اینجا همین علم عرف و عادی است، «الذی لا یعدّ العقلا نقیضه من المخوفات کإمان سقوط جدارٍ سلیم قعد تحته»؛
انسان کنار ی دیواری اگر نشسته احتمال مدهد این دیوار فرو مریزد، اما این احتمال را عقلا توجه نمکنند. بعد مگوید:

همان 60 درصد، 70 درصد، ی علیه باشد (یعن مصطلح المصطلح علیه»؛ اگر مراد از علامه ظن لأنه مع الظن بالمعن»
احتمال خلاف هم در آن وجود دارد)، «یسقط اجماعاً»، اینجا بالاجماع حج ساقط است؛ یعن اگر کس مگوید اگر دشمن در

طریق باشد من 60 درصد احتمال مدهم، 70 درصد، 80 درصد که غلبه پیدا کنم، به اجماع در اینجا حج وجوبش ساقط
مشود.

پس اینکه مگوید «فالاقرب السقوط مع ظن السلامة»؛ یعن باید بوئیم مراد از ظن علم است؛ یعن «حت مع العلم بالغلبة و
السلامة». در ایضاح مگوید: مراد از سلامت، سلامت از عقل است، سلامت از جرح است، سلامت از مرض است و سلامت

از شین است، باز مگوید: «لأنه مع ظن احدهما بالمعن المصطلح علیه ف لسان اهل الشرع و الاصول یسقط بإجماع
المسلمین».[4]

بنابراین مراد از این ظن، علم است، اینکه سید(قده) مگوید: «لو توقّف الحج عل قتال العدو لا یجب مع الظن بالسلامة»، بعد
مگوید: «و قد یقال بالوجوب ف هذه الصورة»، باید بوئیم مراد از این ظن، علم عرف و عادی است که بعض مگویند اگر

علم به غلبه و علم به سلامت دارید اینجا حج واجب است. پس اولا معلوم مشود که خود مرحوم امام به این نته توجه داشتند
که کلمه ظن را برداشتند و کلمه علم را آوردند.

بررس صور مسئله

کس مخواهد حج برود و در بین راه دشمن وجود دارد، در اینجا سه صورت وجود دارد:

1. یقین دارد اگر با او مقاتله کند غلبه پیدا مکند و خودش سالم مماند و جراحت هم برنمدارد.

2. یقین به عدم غلبه دارد و مداند غلبه پیدا نمکند و سالم هم نمماند.

3. اصلا یقین نیست و ظن به این دارد؛ یعن مگوید: 80 درصد 70 درصد غلبه پیدا مکنم.

حال باید دید در کدام ی از این فروض تخلیة السرب صدق مکند. آنجای که کس علم به عدم غلبه و عدم السلامة دارد مسلم
تخلیة السرب نیست و این روشن است، در جای هم که ش دارد و نمداند آیا غلبه مکند یا نه؟ تخلیة السرب نیست، اما اگر

کس علم دارد بالغلبة و السلامة، آیا اینجا صدق تخلیة السرب نمکند؟

آن قول دوم که مرحوم سید در عروه مگوید: «و قد یقال بالوجوب» در همین صورت علم به غلبه و سلامت است، قائل
مگوید: اگر کس علم دارد به اینه در این قتال غلبه پیدا کرده و سالم مماند، عرفاً مگویند این تخلیة السرب دارد، مثل آنکه



در بین راه سن گذاشتند باید این سن را کنار بزنند تا ماشینتان عبور کند، راه به نحوی بسته شده که باید پائین بیایند و این
مانع را بردارند، اگر مانع به نحوی است که متوانند آن را بردارند اینجا چرا صدق تخلیة السرب نند؟!

نته اصل این است که اگر در بین راه قتال کرد و غلبه بر دشمن پیدا کرد و سالم ماند، بعد از آن باید مسلم حج را انجام بدهد
بحث نیست، همه بحث در این است که قبل از قتال چه دلیل بر وجوب قتال داریم؟ مخواهیم بوئیم چون این از باب تحصیل

شرط است و شرط حج تخلیة السرب است لذا واجب نیست.

دیدگاه والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما مفرماید: شما در باب استطاعت مال مگویید اگر کس مداند به فلان شهر برود و معامله سنین انجام
بدهد پول چند تا استطاعت را در مآورد، هیچ فقیه نمگوید که واجب است این معاملات را انجام بدهد تا مستطیع بشود،
اینجا هم درست است که مداند اگر قتال کند غلبه پیدا مکند و خودش هم سلامت از قتل پیدا مکند اما قتال به چه دلیل

واجب است؟

در اینجا قتال را ما نمتوانیم به ی رفع المانع معمول تشبیه کنیم، ولو ی وقت سن در جاده افتاده و مشل در جاده به
وجود آمده با ی مقدار تلاش این را درست مکنند ول اینجا باید قتال کند! باید مقابله کند دشمن را از بین ببرد این وجوب

القتال به چه دلیل؟ دلیل بر آن نداریم، این مشود از باب تحصیل شرط استطاعت.[5]

بنابراین کسان که مگویند در این فرض حج واجب است معتقدند که در اینجا عرفاً تخلیة السرب موجود است، عرف مگوید:
چطور اگر ی مانع را برداری این راه را متوان ادامه بده، عرف مگوید تخلیة السرب هست، لذا حج واجب است، اما

مشهور که حت در این فرض (یعن «مع العلم بالغلبة و السلامة») مگویند واجب نیست، اینجا صدق تخلیة السرب نمکند و
این شخص باید قتال کند و با قتال تخلیة السرب را تحصیل کند.

پس محور بحث این است که آیا صدق تخلیة السرب مکند یا خیر؟ عرف مسامح مگوید بله، برود غلبه پیدا کند و تخلیة
السرب هم است، ول عرف مسامح برای ما ملاک نیست و عرف دقیق ملاک است، این تخلیة السرب متوقف بر قتال است و

قتال دلیل بر وجوب شما ندارد که بوئیم این قتال در اینجا واجب است.

دیدگاه فاضل هندی در کشف اللثام

فاضل هندی(قده) بعد از اینه قول علامه حل(قده) را نقل مکند که علامه در تحریر و منته قائل به عدم سقوط حج است، «إذا
لم یلحقه ضرر و لا خوف»، حال این «اذا لم یلحقه ضرر و لا خوف»؛ یعن بوئیم علم به سلامت و غلبه دارد، بعد مفرماید: «و

احتمله ف التذکره ایضاً»، نتیجهاش این مشود که این قول مرحوم علامه با آن قول که در قواعد دارد مختلف مشود، در
قواعد مگوید: «حت مع العلم بالغلبة» اینجا واجب نیست[6]، اما در تحریر و منته مگوید واجب است و در تذکره هم

احتمال وجوب را دارد.

فاضل هندی(قده) در کشف اللثام وقت این قول علامه را مآورد مفرماید: «و کأنه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلیة السرب
حینئذٍ»؛ یعن در اینجای که هیچ ضرری به او وارد نمشود و علم به غلبه و سلامت دارد استطاعت صدق مکند. بعد این

عنوان هم مآورد، «مع تضمن المسیر امراً بمعروف و نهیاً عن المنر و اقامةً لرکن من ارکان الاسلام»؛ این امر به معروف و
نه از منر است، ی کس که جلوی حج دیری را گرفته منری را انجام مدهد باید قتال کند تا این منر را نه کند.



ایشان مگوید: «الاقرب وفاقاً للمبسوط و الشرائع سقوط الحج إن علم الافتقار إل القتال مع ظن السلامة»؛ اگر علم به سلامت
هم دارد اینجا حج ساقط است و بعد مگوید: «کان العدو مسلمین أو کفاراً»؛ حال این عدو مسلمان یا کافر باشد.[7]

نته: نته شایان ذکر آن است که درست است این عدو، چه مسلمان و چه کافر، وقت مانع از حج دیران مشوند، اگر منر و
نه از منر متوقف بر قتال باشد به عنوان نه از منر لازم است، حت آن کس که قبلا حجش را انجام داده الآن اطلاع پیدا
مکند ی عدهای از دشمنان در مسیر راه قرار گرفتند و نمگذارند مردم حجشان را انجام بدهند، بر آنها هم واجب است که
نه از منر کنند، منته بحث این است که اینجا ما به عنوان اینه این صدق استطاعت کند باید بوئیم تو باید بروی و تخلیة

السرب کن، اگر رفت به عنوان نه از منر با این عدو مقابله کرد حت سالم هم نماند، مثلا ی دستش هم قطع شد، باز اینجا
مستطیع است و باید حجش را انجام بدهد.

کند یعناوین فرق م همه حرفها قبل از این است که آیا به عنوان تحقق الاستطاعه با اینها مقابله واجب است یا نه؟ یعن
کس به عنوان نه از منر نمرود و ی واجب را ترک مکند، آیا به عنوان مستطیع این مستطیع است که باید با این عدو

ه این چنین نیست. لذا جای تعجب است که فاضل هندی(قده) در اینجا بحث نهمعاملهی رفع المانع کند تا به حج برود یا این
از منر و امر به معروف را به میدان بحث آورده است.

پس این قول علامه نیز در حقیقت قول سوم نشد، علامه مگوید: «اذا لم یلحقه ضرر» یعن «اذا علم بالغلبة و عدم الضرر»
مستطیع است، تخلیة السرب دارد که به همان قول دوم برمگردد.

دیدگاه محقق خوی(قده)

ناً من قتال العدو و دفعه من دون استلزام ضررٍ أو حرج و یطمئن بالغلبة و السلامة (یعنفرماید: «قد یفرض کونه متمایشان م
همان حرف علامه در تحریر و منته)، فلا ینبغ الریب ف عدم سقوط وجوب الحج عنه للصدق تخلیة السرب و مجرد وجود

شخصٍ ف الطریق مانع عن الحج یمن دفعه بسهولة»؛ اگر شخص مانع است، «لا یوجب صدق عدم تخلیة السرب». اشال ما
این است که چرا «لا یوجب؟» بالاخره باید با این دشمن مقاتله کند، ی انرژی مصرف کند.

بعد مفرماید: «و قد یفرض کون السفر خطراً بحیث یخاف عل نفسه أو عل ما یتعلق به فلا اشال ف سقوط الحج»، اینجا هم
خطری برایم به وجود بیاید اینجا عدم تخلیة السرب ایشان مفرماید صدق مکند. «و إن ظن بالغلبة و السلامة»؛ ولو هفتاد

هشتاد درصد ظن به غلبه داشته باشد. من از این عبارت بود که گفتم شاید محقق خوئ(قده) هم عبارت عروه را ظن مصطلح
معنا کردند. ظن در اینجا را سید(قده) از قبلها گرفته تا مرسد به مرحوم علامه.[8]

در قرآن هم ظن به معنای علم زیاد استعمال شده است مانند: «و إن ظنّا أن یقیما حدود اله»[9] یعن «علما»، ظن به معنای علم
زیاد استعمال شده، البته ظن در مقابل علم هم داریم.

بنابراین دیدگاه محقق خوئ(قده) تقریباً تفسیر آن عبارت است که مرحوم علامه در منته و تحریر فرموده و اشالش همین بود
که گفته شد. تا اینجا فرع اول مسئله 46 تحریر الوسیله تمام شد. فرع دوم این است که اگر راه بر کس باز است، ول در شهر

خودش شخص مانع مشود، مرحوم امام مفرماید اینجا قتال با او واجب است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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